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   معنای ویتگنشتاین و نظریه
   1آمنه غروی

  

  چکیده 
ی تصـویری، معنـاداری را        ویتگنشتاین در نظریـه   . شناسی نظری است    ی زبان   ی آن با لفظ اولین مسئله       معنا و رابطه  

گـزاره چـون   . داند داند، لذا قضایای غیرتجربی را گزاره نمی     می )قابل صدق و کذب بودن    ( منوط به دوقطبی بودن   
دهند زیرا آنها تک قطبی       کند، اما قضایای غیرتجربی هیچ چیزی را نشان نمی           است محکی خود را بیان می      دوقطبی
رسـاله  هـای خـود در کتـاب          بـه نقـد مبـانی دیـدگاه        هـای فلسـفی     پژوهشبا این همه، ویتگنشتاین در کتاب       . هستند
ی دوم او، معنـای یـک واژه         در فلسـفه  . پـردازد   ی معنا و نسبت آن با عـالم واقـع مـی             ی مقوله    درباره فلسفی-منطقی

ایـن  : برای دانسـتن معنـا، نبایـد بپرسـیم    . همان کاربردی است که آن واژه یا جمله در زبان معمولی و روزمره دارد      
ایـن واژه یـا جملـه کجـا بـه کـار             : دهد؟ بلکـه بایـد بپرسـیم        واژه یا جمله چه معنایی دارد و چه چیزی را نشان می           

ی معنای زبان را بر زبـان   داوری درباره  در این بوده که نوعی پیشرساله دارد؟ خطای او در   رود و چه کاربردی     می
کوشد تا این خطا را با توجه کردن به کاربردهـای واقعـی زبـان تصـحیح           ها می   کرده است، ولی پژوهش     تحمیل می 

ا کـه پیونـدی بنیـادین بـا         ه ـ   پوزیتیویسـت  "پـذیری   اصل تحقیـق  "همچنین در این مقاله نشان داده شده است،         . کند
ی معیاری جـامع و مـانع بـرای معنـاداری اسـت بـا سـه                   ی ویتگنشتاین دارد و در پی ارائه      "ی تصویری معنا    نظریه"

  : مشکل اساسی مواجه است
  .  را نداردعلمیاین اصل توان اثبات کلیت و ضرورت حاکم بر قوانین . 1
  . کند معنا می ، بیی مسائل نظری  حوزهبلکه علم را، به ویژه درنه تنها دین و اخلاق . 2
توان به صـورت تجربـی آزمـود؟ آیـا      آیا این اصل را می: در باب منزلت منطقی این اصل شبهاتی هست؛ از جمله . 3

  راهی برای اثبات یا ابطال آن وجود دارد؟ 
  

  ها کلید واژه
   ی تصویری معنا، کاربرد لفظ، گزاره، معنا، نظریه 

______________________________________________ 
 دانشـگاه آزاد اسـلامی تهـران و عضـو هیـات علمـی واحـد          واحد علوم و تحقیقات   دکتری فلسفۀ غرب     آموخته  دانش. 1
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  : طرح موضوع
توانیم شناخت یا فکر را جدای    آیا می  پذیر است؟    اندیشیدن بدون وجود زبان امکان     ولاًآیا اص 

اگر نه در این صورت آیـا نبایـد          شوند درک کنیم؟   از زبانی که شناخت و فکر در آن بیان می         
  واژگان، تعابیر، اصطلاحات و زبان خاص هر متنی ارزیابی و تجزیه و تحلیل شود؟ 

درک مـا را از ماهیـت ذهنـی انسـان و چگـونگی کـارکرد آن فزونـی                   توانـد     بررسی زبان می  
شناسـیِ نظـری      شناسی کشفِ معناداری است؛ علاوه بر آن از طریـق زبـان             هدفِ زبان . بخشد
  یابد و چه چیزی معنابخش است؟  توان دریافت که معنا چیست، چگونه انتقال می می

انیم در نهایت به مسئله فهم واقعیت ما جهت فهم شناخت باید زبان را درک کنیم و شاید بتو    
  .روی آوریم

ای که به هنگام تفکر   ی تلاشی است برای روشن کردن مفاهیم اساسی         ی زبان به منزله     فلسفه
  . بریم ی زبان به کار می درباره

هـای    کوشد تا مشخص کند که ماهیت زبان چیست و چگونـه بـه فعالیـت                فیلسوف زبان می  
  ود؟ ش مربوط میهی کمابیش متشاب

  چگونه یک لفظ یا تعبیرِ زبانی معنا دارد؟ 
  یابد؟  ای می چطور یک تعبیرِ زبانی معنای ویژه

  چگونه یک تعبیرِ زبانی مبهم و یا دارای کاربردِ استعاری است؟
  سازد؟  و چطور یک تعبیرِ زبانی یک گزاره را صادق و یا کاذب می

باشد پیوسته با زبان ارتبـاط دارد و اگـر          ی تحلیلی مفهومی      فلسفه تا آن حدی که دربرگیرنده     
ی کلمـات  تمام یا قسمت اعظم کار یک فیلسوف طرح خصائص مربوط به کـاربرد یـا معنـا    

ها باشد، برای او لازم است که بر اساس برداشتی کلی از              متفاوت و یا صور متنوعی از گزاره      
  .ماهیت معنا و کاربرد زبان پیش رود

ی گذشته بوده است،      کی از تأثیرگذارترین اندیشمندان سده    تردیدی نیست که ویتگنشتاین ی    
هـای   ی تحلیلـی آغـازین تـا دیـدگاه     آن جهت که سیر تحول افکـارش از فلسـفه     بخصوص از 
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اندیشـمندی کـه پیوسـته بـا     . هـای اوسـت   ی زبان نشانگر پویـایی اندیشـه        متأخرش در فلسفه  
  . ته استرویکردی انتقادی به خود و فضای فکری پیرامون خود نگریس

ختار جهان واقعی اسـت     ااو در رساله معتقد بود این س       ی اصلی ویتگنشتاین زبان بود؛      دغدغه
 روزمـره بـا تمـام     زبـانِ کند اما سر و کار ویتگنشتاین متـاخر بـا        که ساخت زبان را تعیین می     

های بسیار متفـاوت کـاربرد    ؛ وی بر کلمات و جملات منفرد و شیوه        بود اش  های زبانی   بازی
بـه زعـم او، مـتن یـک هویـت زبـانی اسـت و                . نمود  ها در روابط انسانی دقت و تمرکز می       آن

توان از طریق زبانِ      اندیشیدن در زبان و از طریق آن میسر است، لذا تفکرات گذشته را نیز می              
  . آنها درک و تفسیر کرد

ک چـه   او در پی آن بود تا روشن سازد، زبان همچون یک ساختار نمادین، چگونه و بـه کم ـ                 
ی   تـر دربـاره       این پرسش به پرسشی بنیـادی     . کند  گری پیدا می    هایی خصوصیت حکایت    مؤلفه

همچنـین،  کند؟    اصولا نماد چگونه دلالت می    : شود  کارکرد دستگاه نمادپردازی باز برده می     
ی اعلای دسـتگاه      ی نمونه   کند چیست؟ و البته در اینجا به زبان به منزله           آنچه نماد را نماد می    

  . شود دین توجه مینما
 مدعی است که معنای کلمه به تمامی در خود آن نیست، بلکه با زمینـه و                  متاخر ویتگنشتاین

شناسی بر     بنای معرفت  .اند  فت و زبان در هم تنیده     در نظر او معر   . موقعیت آن ارتباط تام دارد    
 کلمه فکر کنیم    توانیم بدون   شناسی استوار است زیرا اندیشه از کلمه جدا نیست، ما نمی            زبان

ی مسـائل      همه  و طبیعتاً  .ر یعنی فکر کردن راجع به زبان      و در نتیجه فکر کردن راجع به تفک       
ی حدود شناساییِ ممکن بر اسـاس تحلیـل           قضاوت درباره . چرخد  فلسفی دور این مسأله می    

آمیختگـی      این است که میان شناسایی و ساختار معناشناسی زبان درهم          .حد و مرزهای زبان   
و به همین دلیـل اسـت کـه در     1.داند ها می  او زبان را به عنوان مجموعه گزاره      . شود  یده می د

______________________________________________ 
1.Wittgenstein, tractatus logica – philosaphicus / (4/001)   
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ان نفش نمادین زب ـ  1هاست    کار من عبارت از ماهیت گزاره      ۀهم: نویسد یادداشتهای خود می  
  .هاست مرهون نمادین بودن گزاره

  
  گزاره 

هـا    اقـع هسـتند؛ همچنـین گـزاره       ها تصویر امـورِ و      گزاره: دارد   بیان می  رسالهویتگنشتاین در   
. ای برای تبـادل اندیشـه هسـتند    ها وسیله اند؛ و دست آخر اینکه، گزاره  ی اندیشه   کننده  روشن

دارد، زبـان   ی تصویری زبان مشهور است، یعنی رویکـردی کـه ابـراز مـی      به نظریه ،این نگاه 
هـای   هـا نیـز بـه گـزاره      رههـا و گـزا      تر، زبان به گـزاره      به سخن دقیق  . نمایاند  عالمِ واقع را می   

هـا نیـز در ازاء    هاسـت؛ اسـم   ی بنیادین ترکیـب اسـم   شود؛ و یک گزاره     بنیادین فروکاسته می  
دسـت آخـر اینکـه، واقعیـت از         . دهند  ها را تشکیل می     اشیاء قرار دارند؛ اشیاء هم معنای اسم      

 وضـع از امـور      ی آنها در گزاره یـک       هایند و آرایش ویژه     اشیایی تشکیل یافته که مدلول اسم     
  . کند اتمی را بیان می

ی انتقـال     ها وسیله   گزاره. ها همان فکرند    نسبت زبان و تفکر چگونه است؟ گزاره      به هر رو،    
» ی معنادار   اندیشه عبارت است از گزاره    «: گوید   می رساله 4او در ذیل بند اصلی      . اند  اندیشه

پوشـاند و در واقـع        مبـدل مـی    زبـان بـه اندیشـه لبـاس       «: گوید   می 2/0/4ی    و در ذیل شماره   
ای را که لباسی مبـدل پوشـیده اسـت نتیجـه              توان از صورت بیرونی لباس صورت اندیشه        نمی

های دیگـری سـاخته شـده اسـت نـه بـرای               گرفت زیرا شکل بیرونیِ لباس اساسا برای هدف       
   2».شناخت آنکه بتوان از آن، صورت جسم را بر

گزاره «: مروایت کنیاره را از زبان ویتگنشتاین بهتر است برای روشن شدن بحث تعریف گز 
فهمم کـه گـزاره       من زمانی موقعیت چیزهایی را که در گزاره آمده می         . تصویر واقعیت است  

______________________________________________ 
1. Notebooks 1914 – 16  
Translated by G.E.M.Ans combe, Orford, 1961.  
2. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, p. 83;  
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 زیرا گزاره   1».فهمم بدون آنکه معنای آن برای من توضیح داده شود           را بفهمم و گزاره را می     
ا به ایجاب یـا بـه سـلب تثبیـت کنـد،             گزاره بایستی واقعیت ر   «. دهد  معنای خود را نشان می    

گزاره توصیف یک وضعیت امـر      . برای این منظور باید واقعیت را تمام و کمال توصیف کند          
گونه که وصف یـک موضـوع بـر مبنـای توضـیح صـفات خـارجی آن صـورت                      همان. است
 او  2».کننـد   در گزاره نیـز واقعیـت را بـر اسـاس خاصـیت درونـی آن توصـیف مـی                   . گیرد  می
 زیرا وقتـی    3»توان گزاره را فهمید بدون دانستن اینکه آیا صادق است یا نه             پس می «اید  افز  می

  . توانیم بفهمیم ی گزاره را بفهمیم گزاره را می دهنده  اجزای تشکیل
  : اند  بر سه قسمها  آمده است گزارهرسالهطبق آنچه که در 

  های صادق گزاره) 1(
  های کاذب  گزاره) 2(
  معنا  های بی گزاره) 3(

ممکن است یک گزاره از دو جمله یا تعداد  .  فرق دارد  5 با گزاره  4باید توجه داشت که جمله    
. دهـد   همچنین گاهی یک جمله از دو گزاره خبر مـی         . بیشتری از جملات تشکیل شده باشد     

ی جملـه سـخن از معنـا          شود، امـا دربـاره      تنها گزاره است که محمل صدق و کذب واقع می         
توان از صـدق      پس از آنکه معناداری جمله مشخص شد آنگاه می        . اشتن است داشتن یا معنا ند   

 تنهـا  جمله حاکی از یک گزاره نیسـت، بلکـه  از این رو، هر . و کذب آن سخن به میان آورد  
گاه در قالب امـر،     : های دیگری نیز دارد     ی خبری محمل گزاره است؛ البته جمله نقش         جمله

  ... گاه استفهام، گاه تمنا و 
  : کند اشاره می)06/4(و)061/4(و)05/4(ر رساله او د

______________________________________________ 
1. Ibid, p. 89;  
2. Ibid;  
3. Ibid;  
4. sentence  
5. proposition  
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امـا در   . واقع است چه به صورت صادق، چه به صورت کاذب           امور کارِ اصلی زبان توصیفِ   
زمـانی کـه    . هر حال زبان باید به نحـوی کـه مفیـدِ معنـا باشـد امـور واقـع را توصـیف کنـد                       

ایم که این گزاره با   مربوط کردهها را به هم داریم، در واقع، یکسری نام      ای را ابراز می     گزاره
 در جهان متحقق    اگر این ترتیب واقعاً   . های ممکنِ اشیاء در جهان تطابق دارد        یکی از ترتیب  

هـا    شود، پس گزاره صادق است و در غیر این صورت گزاره کاذب خواهد بود؛ اما اگر نـام                 
ن واقع به همان ترتیـب      ی موردِ نظر به صورتی باشد که امکان نداشته باشد در جها             در گزاره 

  . معنا خواهد بود باشد، گزاره بی
آن چنان که هست به ما بنمایانند، از یک سو باید نوعی             ها بتوانند جهان را       برای اینکه گزاره  

ها و اشیاء جهان وجود داشته باشـد، و از سـوی دیگـر                ها در گزاره    همبستگی متقابل بین نام   
هـای گـزاره را طـوری بـا هـم       مند باشد که بتواند نام ز بهرهای نی   باید گزاره از ساختارِ درونی    

ی ساختار درونیِ وضعِ  د که با چگونگیِ ارتباطِ اشیاءِ جهان با یکدیگر به واسطه  سازمرتبط  
اگر این دو ساختار با هم یکی باشند معنا حاصـل  . واقعیِ موجودِ در جهان تطابق داشته باشد   

 تنها قول به اینکه زبان  با این همه،  . ین یگانگی ساختار  شود، زیرا معنا عبارت است از هم        می
کنـد، محـدودیتی کـه        خود، عملِ زبان را محدود می     به خودی   هاست،    ای از گزاره    مجموعه

  .  آن را رد کرده استها پژوهشدر خودِ ویتگنشتاین 
 همـان   دهـد، لـذا بایـد دارای        ای خبر از برقراری وضعِ معینی از امور مـی           در نتیجه، هر گزاره   

ای باشد که واقعیت داراست؛ یعنی هر گزاره باید یک صورت منطقـی معـین                 صورتِ منطقی 
بـرای سـنجیدن    . داشته باشد تا معنا نیز داشته باشد، در غیر این صورت گـزاره نخواهـد بـود                

کذب هر گزاره باید دید که آیا با واقعیتـی انطبـاق دارد یـا خیـر؟ بـرای اینکـه ایـن                        صدق و 
ای را  تـا وقتـی کـه معنـای گـزاره     . داشته باشد باید ابتدا معنای آن را دریـابیم      مطابقت وجود   

 پـس تـا معنـای گـزاره روشـن نباشـد،             1.توانیم حکم کنیم    نفهمیم، به صدق و کذب آن نمی      

______________________________________________ 
در همین جاست که ویتگنشتاین معتقد است قبل از اینکه ببینیم گزاره با واقعیت منطبق است یا نه باید ببینیم معنا . 1

  . دارد یا خیر
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تواند معنی خود را بازگو کنـد،         ای هم نمی    هیچ گزاره . توان زد   ی صدق آن حرفی نمی      درباره
ی  فرض کنید مـن یـک صـفحه   «. ورت منطقی خود چیزی بگوید   ی ص   تواند درباره   یعنی نمی 

تـوانم بگـویم کـه        به تعبیـری مـی    .  بتهون است  5ی    گرامافون دارم که ضبط سمفونی شماره     
تـوانم بـه طـور        اما نمی .  از سمفونی مزبور است    "تصویری"خطوط و شیارهای روی صفحه      

 توقـع  .سـازند  را نمـودار مـی    دهد که چگونه آنها سمفونی        معقول بگویم که شیارها نشان می     
معناست، و به     اینکه شیارها در عین حال تصویر خود را از سمفونی نمودار سازند مهمل و بی              

صورت منطقـی خـود را خبـر بدهـد بـه همـین              ] گزاره[=قول ویتگنشتاین توقع اینکه قضیه      
   1».معنا خواهد بود منوال بی

 Aی    دارد کـه نـه تنهـا گـزاره           او بیـان مـی     پـذیرد،   های ویتگنشتاین به اینهـا پایـان نمـی          گفته
توانـد   ی دیگـری نیـز نمـی        ی صورت خود بگوید، بلکـه هـیچ گـزاره           تواند چیزی درباره    نمی

ی صـورت     توانـد چیـزی دربـاره       ای نمی   حتی هیچ گزاره  .  بگوید Aی صورت     چیزی درباره 
در .  نیسـت گیـرد صـورتِ منطقـی قابـل بیـان      ی دیگر بگوید و از همین رو نتیجه مـی         گزاره

 فلسـفه    بلکه کـارِ   ،ها را بیان کند     ی فلسفه این نیست که صورتِ منطقی گزاره         وظیفهنتیجه،  
  . تحلیل آنهاست، یعنی آن اندازه و آن گونه که صورتِ منطقی آنها آشکار شود

حال اگر بخواهیم معنـای     . گزاره وقتی معنا دارد که تصویرِ حالتِ ممکنی از امور عالم باشد           
از نظـرِ  .  را بدانیم باید ببینیم در چه شرایطی صادق است و در چه شـرایطی کـاذب              ای  گزاره

بـرای  . ویتگنشتاین، امکان صدق یا کذب و معنا داشتنِ یک گزاره، هر دو بـه یـک معناینـد                 
هـای مختلفـی بـا هـم          ها ارتبـاط    ها و قفس    طوطی» .طوطی در قفس است   «: گوییم   می مثال،
ی    ولـی اگـر رابطـه      ،امرِ واقع با این گزاره مطابق  اسـت         آن   اگر طوطی در قفس بود،    . دارند

 طوطی در کنار قفس باشد یا طوطی روی قفس باشد، آن امر واقع با دیگری برقرار بود، مثلاً
 در  -قرار گرفتن طوطی در قفس باشد       « وقتی او از آن امر واقع که         . نیست مطابقاین گزاره   
زند، منظورش آن واقعیتی اسـت        ، حرف می  »ستطوطی در قفس ا   « با   مطابقو  » عالم خارج 

______________________________________________ 
  . 52، منوچهر بزرگمهر؛ ص ویتگنشتاین هارت ناک، یوستوس. 1
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دهد، اما منظورش از معنای متقابل، همچون مثال دوم، وقتی  که صدق این گزاره را نشان می     
ای کاذب باشـد، معنـایش ایـن          هرگاه گزاره . ی فوق نباشد     با گزاره  مطابقاست که واقعیت    

 وقتـی   مـثلاً . ه اسـت  شـد است که واقعیت معنای متقابلی دارد نه آنکـه معنـای قضـیه عـوض                
توانیم   و این گزاره کاذب باشد، واقعیت این است که می         » طوطی در قفس است   «: گوییم  می

  . »طوطی در قفس نیست«: به درستی بگوییم
اگـر  . 2 و قطـب صـادق     1قطب کاذب : به باورِ ویتگنشتاین، یک گزاره دو قطب مقابل دارد        
دانیم، یعنی معنای آن گزاره را  ن را هم نمیشرایطِ کذب یک گزاره را ندانیم، شرایطِ صدق آ

پـس  . برای درکِ معنای یک گزاره باید دو قطب کاذب و صـادق آن را بفهمـیم               . فهمیم  نمی
اگر معنای گـزاره را بفهمـیم،   . تواند امرِ واقعِ متمایزِ جدیدی را مطرح کند         نقیضِ گزاره نمی  

  .  گزاره در چه شرایطی کاذب استفهمیم که آن می
کنیم، منظورمان لغـوِ بازنمـاییِ واقعیـتِ خاصـی اسـت، نـه اینکـه         ای را نقض می   گزارهوقتی  

از همین رو، بـه زعـمِ او، علامـتِ نقـیض            . بخواهیم نشان بدهیم واقعیتِ دیگری تحقق دارد      
ای را  اگــر معنــای گــزاره. کنــد ی ثوابــتِ منطقــی واقعیتــی را بازنمــایی نمــی  مثــلِ بقیــه"¬"
ای فهم نقیضِ آن نیز ضـروری      ری واقعیاتی که ب      است که پیشاپیش همه    فهمیم، به دلیل آن     می

با این حال، این بدان معنا نیست کـه معنـی خـودِ گـزاره و نقـیضِ آن               . ایم  بوده است، فهمیده  
  . یکی است، بلکه منظور این است که معنای نقیض را نباید در واقعیات دنبال کنیم

معنای زبان چیزی اسـت کـه زبـان از آن حکایـت              «: واقع است  ، معنا همان تصویرِ   رسالهدر  
آن معنـای آن نـام   . دارد، یا در یک کلمه، محکیِ زبان یک نـام بـه معنـای یـک شـیء اسـت                 

دانـد و ایـن نـام از آن شـیء              مـی  "شـیء "ویتگنشتاین به روشنی معنای یـک نـام را           3».است
ت از یک یا چند محکی       برای معنا بودن نباید فقط عبار      "معنا"گوید    او می . کند  حکایت می 

به همین دلیل   . توان گفت، معنا همان محکی معین است        می. باشد، بلکه باید معین هم باشد     

______________________________________________ 
1. false pole  
2. true pole  
3. Tractatus logico-philosophicus, § 3.203; 
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 حال کـه معنـا   1».یک گزاره یک و فقط یک تحلیلِ کامل دارد«: دارد است که او اظهار می    
  : همان محکی معین است، پس باید دو نتیجه دربابِ زبان و جهان از آن گرفته شود

   2.های بنیادین برگردد هر زبانِ معناداری باید در تحلیلِ نهایی به گزاره) 1(
هـای منطـق    های خـاص، نـام    و منظور از نام3.هاست ای از نام ی ساده زنجیره همچنین گزاره 

کند و از آن حکایت       نام لفظی است که مسمای خود را مشخص می        . خاصِ اشیاءِ بسیط بود   
  . ها هستند های بنیادین و نام  زبان گزاره نهاییِ اجزاءِ،کند؛ از همین رو می

در واقع باید چنـان اشـیاءِ بسـیطی         .  برسد "4اشیاء بسیط "جهان باید در تحلیلِ نهایی به       ) 2(
او بـه همـین دلیـل معتقـد بـود کـه             . وجود داشته باشند که زبان بتواند از آنها حکایـت کنـد           

   5».سازند اشیاء جوهرِ جهان را می«
  علـمِ  به همین دلیل زبـانِ    . پذیریِ آن بود    ، معناداریِ زبان در گروِ آزمون      اولیه شتاین ویتگن نزدِ

هـای منطقـی، فلسـفی،        یعنی گزاره (های دیگر    معیار پذیرفته شد و زبان     تجربی به عنوان زبانِ   
هـای خـاص آن مـورد     در مقایسـه بـا ایـن زبـان و ویژگـی       ) دینی، عرفانی، اخلاقی، و هنـری     

  . قرار گرفتندارزیابی و داوری 
  . پردازیم ی انواع گزاره می اکنون به بررسی دیدگاه او درباره

  
  های منطقی  گزاره

: هـا فـرق گذاشـت       از نگاهی تاریخی، لایبنیتس نخستین کسی بود که میان دو گروه گـزاره            
بنـدی نـزدِ       ایـن تقسـیم    بعـدها . آنهایی که صدقِ واقعی دارند و آنهایی که صدقِ منطقی دارند          

هـای منطقـی و       های علوم تجربی و گـزاره        چون هیوم به تمایز میان گزاره      گرا فی تجربه فیلسو
 با این همه، کانت کوشید تـا بـا          .)به این موضوع بازخواهیم گشت     (ریاضی بازگردانده شد  

______________________________________________ 
1. Ibid, § 3.25;  
2. Ibid, § 4.221;  
3. Ibid, § 4.22;  
4. simple objects 
5. Ibid, § 2.021;  
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 به روشـن   ، و به دست دادنِ تعریف و تبیینی دقیق از آنها          ی،ها به تحلیلی و ترکیب      تقسیم گزاره 
ویتگنشـتاین نیـز امـور       1.ی آنهـا کمـک کنـد        ن این دو گروه گـزاره و رابطـه        شدن تمایز میا  

نزدِ او، مسائلِ منطقی هیچگاه بر امـور تجربـی بنـا            . سازد  تجربی را از امور منطقی متمایز می      
بدین صـورت کـه ایـن       . هایند  های منطقی گزاره    های منطق معرف خاصیت     گزاره«. اند  نشده
   2».کنند اند که چیزی را بیان نمی خوردهها آنچنان به هم پیوند  گزاره

صدق و کـذب هـر گـزاره نیـز بـا            . شدنی است   نزدِ او آنچه که قابل صدق و کذب باشد بیان         
ی بامعنا باید تصویرِ منطقیِ واقعیـت باشـد، امـا هـیچ               شود گزاره   قیاس با واقعیت سنجیده می    
تصویر تنها بازشـناخت کـه      ممکن نیست از    «. تواند صادق باشد    تصویری به نحو پیشینی نمی    

های منطقـی بـدون ارجـاع بـه واقعیـت بـه نحـو              اما چون گزاره   3».آیا صادق است یا کاذب    
ــوان جــدا از اجــزاء  هــای منطقــی را مــی انــد یعنــی صــدق و کــذب گــزاره  پیشــینی صــادق ت

از همین رو است    . اند و سلبِ آنها تناقض است       گویی  شان روشن کرد پس همان      دهنده  تشکیل
صوری زبان و جهان    -معنایند مهمل نیستند، زیرا خصوصیات منطقی       ا در حالی که بی    که آنه 

کنند؛ در واقع منطق ساختارِ مشـترکِ         و یا مرزِ زبان و جهان را روشن می         4.دهند  را نشان می  
 هاگـر جهـان مسـبوق ب ـ   . امکانِ منطق نیز مسبوق به وجودِ جهـان اسـت     . ذهن و جهان است   

داربست جهان است بـرای داربسـت بـودن         منطق که   . محال است منطق نباشد، وجودِ منطق     
ی فای هم مؤید و یا نا ای است، هیچ تجربه   فرضِ هر تجربه    مسبوق به جهان است و چون پیش      

او معتقد اسـت    . اند  شدنی   شدنی نه اثبات    ی منطق نه نقض   ها  گزارهلذا  . فرض خود نیست    پیش
تـوان آنهـا را     تجربه ثابت کـرد، همچنـین نمـی    های منطقی را به کمک      توان گزاره   نه تنها نمی  

ی ممکـن     ی منطقی توسط هر تجربـه       و نه فقط نباید یک گزاره      .توسط تجربه ابطال نیز کرد    
  . ای آن را تأیید کرد توان به کمک چنان تجربه رد شود بلکه همچنین نمی

______________________________________________ 
  . گرفت سازد در نظر نمی  ویتگنشتاین از یکدیگر جدا میهای منطقی و ریاضی را به شکلی که کانت گزاره. 1

2.Tractatus logico-philosophicus, § 6.121;  
3. Ibid, § 2.224;  
4. Ibid, § 6.211;  
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یاء و یا با امـورِ  ای از اش شود که با مجموعه  صدق یک حقیقتِ منطقی از آنجا پیدا نمی     اصولاً
کند، بلکه فقط آن را نشـان         از نظر ویتگنشتاین منطق واقعیتی را بیان نمی        «.واقع تطابق دارد  

، بلکـه چیـزی اسـت کـه      سـخن گوینـد   اش    ها دربـاره    منطق چیزی نیست که گزاره    . دهد  می
واقـع  ی چیز دیگری که عبارت از عالم عینی یـا امـورِ               ها بتوانند درباره    شود گزاره   باعث می 

   1».سخن گویندباشد، 
  

  های ریاضی  گزاره
ها نیـز بخشـی       این گزاره . اند  های منطقی همیشه صادق     های ریاضی نیز همچون گزاره      گزاره

 نامیـده   2های ریاضی را معادله     ویتگنشتاین گزاره . از زبان هستند که کیفیت تصویری ندارند      
ی دیگری برای رساندن همـان        معادله به این معناست که عبارت یک طرف آن، نحوه         . است

ها نیز هیچگونه اطلاعِ ماهوی جدیدی از عـالمِ   این دسته گزاره. مفهومِ طرف دیگر آن است  
ای هسـتند کـه       کنیم به گونـه     هایی که بیان می     دهند گزاره   دهند، فقط نشان می     واقع به ما نمی   

اسـت و   ریاضـیات در مـورد جهـان صـادق          . شـود   عناصر یکی محتوی عناصـرِ دیگـری مـی        
کار منطق و ریاضیات    . کند  ها حکم می    کاربرد دارد، زیرا به وحدت و یا تضاد معنای گزاره         

ایم به صورت دیگری  دهند که با آنها چیزهایی را که گفته    این است که فنونی را به ما یاد می        
 های ریاضیات به معنای آن اسـت  امکان اثبات گزاره«: گوید  میرسالهاو در  . کنیم  تبدیل می 

کننـد بـرای      آنکه نیاز به این باشد که آنچـه بیـان مـی             توان درک کرد بی     که صحت آنها را می    
  3».ها مقایسه شود شان با واقعیت صحت

   
  های فلسفی  گزاره

کوشـند در مـوردِ       هـا مـی     این گـزاره  . اند و نه منطقی     های فلسفی نه تجربی     گزارهبا این همه،    

______________________________________________ 
1. Mouence, H. O. Wittgenstein's Tractatus An Introduction, p. 13;     
2. Equation    
3. Tractatus logico-philosophicus, § 6.2321;  
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هـای فلسـفی       سـخن بگوینـد؛ بنـابراین گـزاره        شـود از آنهـا سـخن گفـت،          چیزهایی که نمی  
  . اند و تهی از معنا مهمل
توانند امورِ واقعی را درست بیان کننـد      های فلسفی تهی از معنایند نه به این دلیل که می            گزاره

کنند؛ آنها گزاره   امورِ واقعی را بیان نمیکنند، بلکه بدین سبب که آنها اصلاً اما غلط بیان می  
تواند تصدیق یـا    های علم را هم نمی      دهد و گزاره     هیچ تصویری از واقعیت نمی     فلسفه. نیستند

فلسفه مجـادلات دربـابِ مرزهـای علـوم طبیعـی را برطـرف نمـوده و پایـان                   «. تکذیب کند 
حـداکثر  . تواند در کاربردِ عملی و واقعی زبان دخالـت داشـته باشـد              فلسفه نمی  1».بخشد  می

تواند بنیانی برای آن فراهم  کند، چرا که نمی ا توصیف میکند این است که آن ر   کاری که می  
  . گذارد  هر چیز را به همانگونه که هست سرجای خود می؛کند

از . ها را روشـن سـازد و بـه آنهـا مرزهـای دقیـق بخشـد                  ی فلسفه آن است که اندیشه       وظیفه
ین است کـه     فلسفه ا  تکلیفِ. بخش نیست   دیدگاه ویتگنشتاین متأخر، فلسفه فعالیتی معرفت     

پـردازی    دیگـر در فلسـفه جـایی بـرای نظریـه          . از اشتباهات مفهومی ممانعـت بـه عمـل آورد         
هـای فلسـفی را بـا     کنـیم و پرسـش   ی دستورِ زبان حرکت مـی  نیست، زیرا ما در درون شبکه 

ایم از زبـان چگونـه اسـتفاده     بریم؛ زیرا یاد گرفته  از بین می   زبان  در کاربردِ  یتواقعرجوع به   
هـای     ویتگنشتاین فلسفه را نوعی عمل تفسیر، ایضاح، شرح و وصـف یـا تنـویر بـازی                 .کنیم

ی اطلاعـات جدیـد، بلکـه بـا مرتـب کـردن               نزدِ او، مسائل نـه از طریـق ارائـه         . داند  زبانی می 
این کـار بایـد از طریـق مشـخص سـاختن            . شدنی است   دانستیم، حل   چیزهایی که همیشه می   

  . ه است صورت گیردبازیِ زبانیِ خاصی که انجام شد
 خلاصه شده    گاهم نسبت به فلسفه به این شیوه      به گمانم دید  «: گوید   می فرهنگ و ارزش  او در   

به نظر از این نکته باید برآیـد کـه          . به واقع، فلسفه را مجازیم فقط بسراییم      : ام  است که گفته  
به عنـوان کسـی   م را زیرا بدین ترتیب خود   .  به آینده یا گذشته تعلق دارد      تا چه حد  مان    اندیشه

______________________________________________ 
1. Ibid, § 4.113;  
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   1». انجام دهدتواند  نمی،را که آرزوی توانستنش را داردآنچه ام که  شناخته
کنـد   فلسفه فقط آن چیزهـایی را بیـان مـی      . کشیم  به باور او، ما در فلسفه نتایج را بیرون نمی         

 . پذیرد که هر فرد به طور مسلم می

  
  های ارزشی  گزاره

ی  دهـد، پـس گـزاره    ان تصویری است که از امرِ واقع مـی     از آنجایی که معنای یک گزاره هم      
برای مثال، اگر کسی    . دهند  ارزشی تصویری از امرِ واقع به ما نمی       های    گزاره. ارزشی نداریم 

ایـن بـاور     بـر  رسـاله در  .  قابل تصدیق و تکذیب نیست     "دروغ نگو "ی    دروغ بگوید، جمله  
هـا را     ی گـزاره    او همـه  .  عینـی نیسـت    ی واقعیـتِ    ای دربـاره    گزاره ، بیان یک ارزش،    که بود

معنـای  . ها هیچ وجه تمایزِ ارزشی با هم ندارند         دانست، یعنی گزاره    دارای ارزشی یکسان می   
اگر ارزشی هست باید خـارج از  . این حرف این است که اصلا در جهان ارزشی وجود ندارد        

در حـالی کـه ارزش   دهـد تصـادفی اسـت،     عالم واقع باشد؛ زیرا آنچه در عالم واقع روی می      
  . وابسته به امورِ تصادفی نیست

ناشدنی اسـت سـروکار دارنـد، از ایـن رو       دین، اخلاق و هنر نیز مانند فلسفه با آنچه که بیان          
اینها به قلمروِ امورِ متعـالی تعلـق دارنـد          . معنای جهان باید بیرون از جهان باشد      . اند  فراجهانی
  . ؛ امرِ ناگفتنی امرِ رازآمیز است"نشان داد"توان   می بلکه"گفت"شود  ی آنها نمی که درباره

ی امـورِ فراجهـانی و متعـالی از قبیـل            ی تصویری معنا هر گونه سخنی دربـاره         اساس نظریه  بر
اما این به معنای نفی امـورِ متعـالی نیسـت آنطـور کـه               . معنا خواهد بود    اخلاق، دین و هنر بی    

ای اساسی از زندگی ما  او این امور را که جنبه. دندهای منطقی به این نتیجه رسی   پوزیتیویست
دفترهـای  در . انگـارد  معنا مـی  داند و تلاش برای بیان آنها را بی     دهند ناگفتنی می    را تشکیل می  

اخلاق هم بایـد ماننـد منطـق از         . زند  اخلاق حرفی از عالم نمی    «:  خود نوشته است   یادداشت

______________________________________________ 
1. Wittgenstein, Culture and Value, p. 28;  
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تواننـد    هـای اخـلاق نمـی       گزاره«: ر داشته است   اظها رساله همچنین در    1».شرایط عالم باشد  
  2».توانند یک امرِ برتر را بیان کنند ها نمی وجود داشته باشند، گزاره

  
  های علوم طبیعی  گزاره

داند و لذا آن قوانین مقدم بـر تجربـه            ویتگنشتاین قوانین مربوط به علوم تجربی را منطقی نمی        
. ای معنـادار هسـت       زیرا که گـزاره    ، نیست ی منطق یونقانون استقراء قان  . توانند باشند   هم نمی 

 چنـین نیسـت،     داند بلکه به ظاهر قانون است، ولی حقیقتـاً           حال علیت را قانون نمی     هماندر  
ی آن دستگاه منطقی که     قوانین فیزیک با همه   «: گوید   می رسالهدر  . بلکه صورت قانون دارد   

   3».گویند در اختیار دارند، باز در راه اشیاء جهان سخن می
همان گونه کـه تنهـا ضـرورتی کـه وجـود دارد ضـرورتِ            «. استضرورت فقط از آنِ منطق      

 یمنطقی است، درست به همان گونه تنها عدمِ امکانی کـه وجـود دارد، عـدمِ امکـانِ منطق ـ                  
اند و   دو قطبیها ذاتاً گزاره. گرداند های تجربی را به عالم واقع برمی      گزاره  او صدق  4».است
و از آنجا که در این حوزه ابزاری به نام تجربه وجـود دارد،              . ند صادق یا کاذب باشند    توان  می

فهـم  «. سـازد   تطابق یا عدمِ تطابق گزاره با وضعِ امورِ واقع آن گزاره را صادق یا کاذب مـی                
 بـه   5».یک گزاره یعنی دانستن اینکه وضع از چه قرار خواهد بود اگر آن گزاره صادق باشـد                

لذا اگر بدانیم که چه چیـزی را اثبـات          . کند  آن گزاره چه چیزی را تصویر می      عبارت دیگر،   
  . ، گزاره قابلِ درک است و معنا داردکند می

باید معین کرده باشـم کـه       ) یا کاذب ( صادق است    Pبرای آنکه بتوانم بگویم     «: گوید  او می 
و  6».ه را تعیـین کـنم  خوانم و با این کـار مـدلول گـزار     را صادق می   Pدر چه وضع و حالی      

______________________________________________ 
1. Wittgenstein, Notebooks, p. 77;  
2. Tractatus logico-philosophicus, § 6.42;  
3. Ibid, § 6.3431;  
4. Ibid, § 6.375;  
5. Ibid, § 4.024;  
6. Ibid, § 4.063;  
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  1».باید آن را با امرِ واقع بسنجیم« را در معرض تحقیق آوریم Pبرای آنکه 
. کند   تعبیر می  "آنچه گفتنی نیست  " مابعدالطبیعه، اخلاق و هنر را به        ،رساله در   ،ویتگنشتاین

ی یابیم که او در اتخاذ چنین دیـدگاهی دو مبنـا            با توجه به مطالب فوق درمی     ،  روی هم رفته  
  : اصلی دارد

باید، برای صادق دانستن یک گزاره، بتـوان آن را کـاذب نیـز انگاشـت؛ بـه عبـارت                    ) الف(
در حـالی کـه احکـام       . دیگر، گـزاره وقتـی معنـا دارد کـه نقـیض آن نیـز معنـا داشـته باشـد                    

 بـه عبـارت دیگـر، امـورِ         توان با این شیوه به نحو معناداری انکار کـرد،           مابعدالطبیعی را نمی  
  . پذیر نیستند های مابعدالطبیعی ابطال پذیراند اما گزاره دار ابطالمعنا

زبـان تنهـا تـا زمـانی کـه          . مان اسـت    حد و مرزهای زبان ما همان حد و مرزهای جهان         ) ب(
تواند فراتر از واقعیت رود؛ زیـرا در آن صـورت             کند معنادار است و نمی      واقعیت را تصویر می   

البته او خود از مرزهـای مجـاز و قلمـروِ زبـانِ معنـادار      . کندر یچیزی در اختیار ندارد تا تصو 
پس از بالا رفتن از این نردبـان بایـد آن را بـه دور               «: گوید  فراتر رفته است برای همین هم می      

  . »انداخت
خدا نیز چون متعالی است فراسوی جهان است؛ و چیـزی کـه فراسـوی جهـان اسـت جهـان          

. گویـد    سخن می  "رازآمیز"ه که ناگفتنی است از امرِ       ی آنچ    در اینجاست که درباره    2نیست؛
اینهـا خـود را آشـکار    . هـا درآینـد   تواننـد بـه قالـبِ واژه    به راستی چیزهایی هستند کـه نمـی     «
   3».کنند و همان امرِ رازآمیز هستند می
  

  ی معنا و کاربرد  ی تصویری معنا و رابطه رد نظریه
امـر  :  زیـادِ کـاربردِ زبـان توجـه کـرد؛ از جملـه             ویتگنشتاین در آثار متأخرش به تنوع بسـیار       

ی یک رخداد، لطیفه گفتن، سپاسـگزاری کـردن، دعـا کـردن و                کردن، تأمل کردن درباره   
______________________________________________ 

1. Ibid, § 2.223;  
  . ی تصویری، زبان آنگاه معنا دارد که جهانی را که هست نشان دهد الی که مطابق نظریهدر ح. 2

3. Tractatus logico-philosophicus, § 6.522;  
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های انسانی کـه      اش این تنوع و فعالیت      بیان موارد گوناگون دیگر، در حالی که در آثار اولیه         
او . سـت دان  سطحی میای صرفاً دیدهآیند را پ ای از آن به شمار می این کاربردهای زبانی گونه 

 را با معنای واژه     "واژه در عمل  " دربابِ معنا داده است، کاربردِ       رسالهای که در      با رد نظریه  
  . عنوان ننموده استرا  ای  هیچ نظریه"کاربرد"ی  او با سخن گفتن درباره. انگارد یکی می

است و اشاره به آن در خـدمت تبیـین           بدیهی   شوند، امری کاملاً    ها به کار برده می      اینکه واژه 
او در آثار متأخر خود هرگز برای       .  چگونه قطعیتِ معنا ممکن است     این نکته نیست که مثلاً    
  . کند چنین تبیینی تلاش نمی

فرض کنید کسی   : گوید  زند و می     مثالی می  های فلسفی   پژوهش در بند یکم کتاب      ویتگنشتاین
پنج سیب ": دهم که روی آن نوشته شده است غذی میبه او تکه کا. فرستم را برای خرید می

 بـاز   "سـیب "دار کشویی را که رویش نوشـته          مغازه. برد  دار می   او کاغذ را نزد مغازه    . "سرخ
بینـد جلـوی آن کـدام نمونـه           کنـد و مـی       را پیدا می   "سرخ"بعد در یک جدول کلمه      . کند  می

کنـیم آن را      فرض مـی  ). 1 ، 2 ، 3، 4(...شمارد     اصلی را می   دی اعدا   بعد دنباله . رنگ هست 
 برسـد و بـرای هـر عـدد یـک سـیب از همـان رنـگ از کشـو                      "پـنج "ی    از بر است تا به واژه     

داند کجا     می چه طور اما  . کند  ها عمل می    به این طریق و امثال آن است که با واژه         . دارد  برمی
  د بکند؟  چه کار بای"پنج"ی   بگردد و با واژه"سرخ"ی  و چگونه باید دنبال واژه

. رسد  کند، توضیحات جایی به پایان می       ای که توصیف کردم عمل می       فرض کنیم او به گونه    
فقط این مطرح است کـه      .  چیست؟ چنین چیزی اینجا مطرح نیست      "پنج"ی    اما معنای واژه  

   1رود؟  چگونه به کار می"پنج"ی  واژه
ی  اسـت و پرسـش دربـاره    روشـن   کـاملاً "پـنج "ی    ، اسـتعمال واژه   توصیف اخیر از زبـان    در  

 در آن زمینه معنایی ندارد، زیرا رابطه بیـان واژه و عـین مطـرح نیسـت؛                  "پنج"ی    معنای واژه 
  . گیرد فقط کاربرد مطرح است و عملی که با الفاظ انجام می

ی معنای یک واژه حتی هنگامی که کاربردِ آن واضـح اسـت از مفهـوم                  میل به پرسش درباره   

______________________________________________ 
1. Wittgenstein, Philosophical Investigations, p. 1;  
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   1.ی کارکردِ زبان است ی ابتدایی درباره  یک عقیدهشود که مناسب فلسفیِ معنا نتیجه می
ای   هـای اشـاره     ، هنوز تعریف  "نه"،  "عدد"به باور ویتگنشتاین، برای بسیاری از الفاظ مانند         

ی بنـّا بـه    در بازی زبانی بناّی ساختمانی بخشـی از کـارآموزی شـامل اشـاره             « 2.وجود ندارد 
ی   قطعـه " آنها و در عین حال به کار بردن یک واژه مـثلا              اشیاء، جلب توجه دستیار به طرف     

کنـد، امـا آمـوزش        این آموزش اشاره بـین شـی و لفـظ ارتبـاط ایجـاد مـی               .  خواهد بود  "آجر
 فقـط همـراه     ولی توام با تعلیمی خاص کمک کند،        تواند به رویداد این امر صرفاً       ای می   اشاره

 متفـاوت   ا با تربیتی متفاوت، فهمـی کـاملاً       ه  ای واژه   همین آموزش اشاره  . با یک تربیت ویژه   
   3».انجامد ی تربیتی مناسب به فهم نمی توضیح اشاری هم بدون زمینه«. آورد پدید می

ی وجود چیزی یا فراینـدی در         ی تبیینی مطلوب درباره     در هر حال، اغلب موارد برای عرضه      
انـد    ادی به این فکر متمایل     فلاسفه و هم مردم ع      هم بنابراین غالباً . شود  ذهن، سخن گفته می   

 .که معنا و درکِ معنا را باید با ارجاع به تصاویر ذهنی یا دیگر رویدادهای ذهنی تبیین کـرد                  
ی زبان در تفکر متأخر ویتگنشـتاین         به چالش کشیدن این فرض یکی از اهداف اصلی فلسفه         

  . بوده است
یـک واژه چیسـت؟ تبیـین    ای معن ـ«: کنـد   مطلب را با این سؤال شـروع مـی   کتاب آبـی  او در   

توان طـول   چگونه می:  واژه چیست؟ راه رسیدن به این سؤال شبیه این سؤال است   معنای یک 
 را نیـز بـه درسـتی        "طـول "بپرسـیم، آن وقـت سـؤال از          گیـری کـرد؟ اگـر اینگونـه         را اندازه 

، اینها همه، یـک درگیـری ذهنـی بـرای مـا             "یک"از عدد   سؤال از طول، از معنا،      . فهمیم  می
. توانیم به چیزی اشاره کنیم   بینیم نمی   ها می   کند، زیرا برای جواب دادن به این سؤال         یجاد می ا
اش این عقیده است که باید چیـزی    افسون خاصی دارد که نتیجه "معنای یک واژه  "عبارت  (
که ایـن   ) یعنی این عقیده  . (مطابق با هر اسم و صفت وجود داشته باشد        )  یا کیفیتی  ءیا شی (

شود چنانکه یک فرد توسط یـک         ی این واژه نامیده می      ی این واژه است و به وسیله       معنا ءشی

______________________________________________ 
1. Ibid, p. 2;  
2. Wittgenstein, Blue and Brown Books, p. 1;  
3. Wittgenstein, Philosophical Investigations, p. 6;  
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توضـیح معنـا    " برای زدودن ایـن افسـون چـه بایـد کـرد؟ ابتـدا                ».)شود  اسم خاص نامیده می   
از معنـا نپرسـید، از      «: گفـت    عنوان کرد، اما بعدها می     "معنا چیست؟ " را به جای     "چیست؟

او در مـورد تصـور      . دانـد   ها مـی    مندی گزاره   را موجب حیات  حتی کاربرد   » .کاربرد بپرسید 
دانـد، توضـیح      های ریاضی را وابسته به تناظرشان بـا اعیـان مجـرد مـی               فرگه که صدق گزاره   

هـای ریاضـی بـه طـوری          گـزاره . گونه توضیح داده شود     تواند بدین   تصور فرگه می  «: دهد  می
 جزئـی و  ءبدون معنا و اندیشه یک شی  ای    هر گزاره . آشکار از نوعی حیات برخوردار هستند     

. دار سـازد    تواند گزاره را حیات     واضح است که علائم غیرارگانیک نمی     . جانی خواهد بود    بی
هـای    بـا ویژگـی   . سـازد بایـد چیـزی غیرمـادی باشـد           مند مـی    ها را حیات    آنچه که این گزاره   

منـد   واند آنها را حیاتت کند آنچه که می ی علائم صرف؛ اما او خود اضافه می        متفاوت از همه  
   1».سازد کاربرد آنهاست

هـای   در زمینـه نیـز  کـاربرد  .  واژه با واقعیت نیسـتیم اگر از کاربرد بپرسیم دیگر دنبال تطابقِ    
از همـین رو اسـت کـه        . گردد  می هایی که به اجتماع بر      زمینه. دهد  مختلف خود را نشان می    

ی معنـا را بـه کـار     واردی کـه در آن واژه در گـروه بزرگـی از م ـ   «: دارد   بیان می  ها  پژوهشدر  
معنای یـک واژه کـاربرد      : توان بدینگونه تعریف کرد     ی آنها، آن را می      گیریم، البته نه همه     می

   2».آن در زبان است
ها را نیز مانند الفاظ همچون ابزار باید فهمید            این است که جمله     متاخر ی ویتگنشتاین   توصیه

. ی استعمالش بنگرید ی یک وسیله و معنایش را به مثابه ه مثابهجمله را ب«کند که  و اشاره می
مایـه و بـد       نویسد که حتی بهترین شاعران و اندیشمندان نیز چیزهای میـان            نیچه در جایی می   

اند، اما چندان هم این گونه نیست؛         های خوب خود را از آنها جدا کرده         اند، ولی نوشته    نوشته
های سرخ، کود و زبالـه و کـاه هـم دارد، ولـی تمـایز                  ر گل  یک باغبان در باغش کنا     مسلماً

شان، بلکه بـیش از هـر چیـز بـه علـت کارکردشـان در بـاغ          یافتن آنها نه فقط به علت خوبی      

______________________________________________ 
1. Blue and Brown Books, p. 14;  
2. Philosophical Investigations, p. 43;  
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   1».است
. رونـد   ها و جملات برای انجام مقاصد خاصی به کـار مـی             بینیم واژه   بدین گونه است که می    

ای کـاربرد   اگـر واژه و یـا جملـه   . آن را بفهمیم  فهمیم که کاربرد خاص       ای را می    وقتی جمله 
  . خاصی نداشته باشد و یا نتوان برای آن کاربردی تصور کرد، پس قابل درک هم نیست

از . کنـد   ی تصویری معنا را رد مـی         نظریه ها  پژوهشهمان طور که آورده شد، ویتگنشتاین در        
  : ها هستند جمله دلایلی که موجب نقد این نظریه شده، این

ای، مابازائی نیست، پس معنا ندارد؛ همانا معنای یک نام را             اگر بگوییم، وقتی برای واژه    ) آ(
میـرد،    مـی زیـدی وقتـی  «: گویـد   مـی هـا  پـژوهش  79او در بنـد  . ایـم  با مسمای آن خلط کرده    

گفـتن اینکـه معنـا      . مرده باشـد  ) این نام (گویند مسمای این نام مرده است نه آنکه معنای            می
 مرده اسـت،    زیدیمان است، زیرا اگر نام پس از مرگ معنا نداشت گفتن اینکه             مرده است ه  

  . کرد معنای محصلی افاده نمی
کـه  (ط زبـان و بسـائط واقعیـت         ئسخن گفتن از تناظر یک بـه یـک و مطلـق بـین بسـا               ) ب(

ای کـه     ی ساده   اجزای متشکله «. معنای محصلی ندارد  ) ی تصویری زبان است     ی نظریه   لازمه
  ی یک صـندلی کدامنـد؟ تکـه         ی ساده   رکب از آنهاست چه هستند؟ اجزای متشکله      واقعیت م 

هـا؟ سـاده یعنـی غیرمرکـب و           ها؟ یا اتـم     هایی که صندلی از آن ساخته شده؟ یا ملکول          چوب
مرکب به چه مفهوم؟ سخن گفتن مطلق از اجزای ساده صندلی معنایی            : است اینجا نکته این  

   2.ندارد
ی بنیـادین تحلیـل      ی غیربنیـادین بـه گـزاره        کند، هنگامی که گزاره     می تأکید   ها  پژوهشاو در   
  . گردد تر نمی تر و روشن  واضحزوماًشود، ل می

خـود  "گفتیـد    مـی "جارو را بـرایم بیـاور   "فرض کنید به جای     «دهد که     همچنین توضیح می  
جـارو را  " آیا پاسخ این نیست که "ی جارو را که به آن وصل است برایم بیاور      جارو و دسته  

______________________________________________ 
1. Culture and Value,. 1947;  
2. Wittgenstein, Philosophical Investigations, § 47;  
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ی تحلیـل شـده را بهتـر           آیـا شـنونده جملـه      "گویی؟  خواهی؟ چرا منظورت را درست نمی       می
   1»فهمد؟ می

معنا بود، در حالی که این نظـر          ی تصویری معنا اگر گزاره مدلول معین نداشت، بی          در نظریه 
 یبـاً تقر"اگر بـه کسـی بگـویم    «: گوید  میهـا   پژوهش 88او در بند    . شود   نفی می  ها  پژوهشدر  

؟ و هـر توضـیح       عمـل رابـه دنبـال داشـته باشـد           آیا امکان ندارد ایـن توضـیح       ".اینجا بایست 
آن را غیردقیق چرا نباید . دیگری هم نارسا باشد؟ اما آیا این یک توضیح غیردقیق نیست؟ بله

 پـس   2». نیسـت  "کاربردناپـذیر "چون بـه معنـای      .  یعنی چه  "غیردقیق"بخوانیم؟ فقط ببینیم    
  .  بفهمیم و این جمله بامعنا است" اینجا بایستتقریباً"مراد گوینده را از توانیم  می
 

  نقد و بررسی 
 بر این اساس زبـانِ    . پذیری آن بود     در گروِ آزمون   رسالهبه نظر ویتگنشتاین معناداریِ زبان در       

فلسـفه، دیـن،    : هـای دیگـر از جملـه         معیـار پذیرفتـه شـد و زبـان          تجربی به عنـوان زبـانِ      علمِ
یـادآوری  . شناسی و اخلاق در مقایسه با زبان علم تجربی، مورد سنجش قـرار گرفـت                اییزیب
های منطقی درباب معنا گسـترش و          و پوزیتیویست  ویتگنشتاینی    اولیهگردد که نظریات      می

هـا تقسـیم     و ایـده 3اکـات را بـه انطباعـات    رهیـوم اد  . امتداد همان نظریات اجمالی هیوم بود     
هـا   ها را به نسـخه  او ایده. اند ی تجربه مانند احساسات واسطه های بی   دهانطباعات، دا . کند  می

  . کند  میقریرهای ذهنی خفیفِ انطباعات در تفکر و استدلال ت یا صورت
 بـه   ها نیز خود نهایتـاً      ایده. شود  ی معرفت ما از این دو بخش تشکیل می          هیوم مدعی بود همه   

 متنـاظر بـا آن      یای در انطبـاع حس ـ      هـیچ ریشـه   ای    گردند و اگـر ایـده       انطباعات حسی بازمی  
بر ایـن اسـاس مفـاهیمی ماننـد         . آید  معنا به حساب می     نداشته باشد، ارزش معرفتی ندارد و بی      

ی معقولات ثانوی فلسفی که ریشـه در انطبـاع حسـی              و همه ... جوهر، ضرورت، کلیت و     

______________________________________________ 
1. Ibid, § 60;  
2. Ibid, § 88;  
3. impressions  
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فاقـد ارزشـی    ... ه و    مفـاهیمی چـون خـدا، فرشـت        همینطـور . شـوند   معنا قلمداد می   ندارند بی 
اگر کتابی درباب الهیات یـا مابعدالطبیعـه کلاسـیک را در دسـت              «: گفت  او می . اند  معرفتی

ی کمیت یـا عـدد در آن هسـت؟ آیـا اسـتدلالی                پرسم آیا استدلالی انتزاعی درباره      بگیرم، می 
ش ی واقعیات و موجودات در آن هست؟ اگر پاسخ منفی است پس آن را در آت ـ تجربی درباره 

  1».بیاندازید، زیرا چیزی جز سفسطه و توهم در آن کتاب نیست
  : بنابراین دو نوع سخن معنادار بوده و ارزش معرفتی دارد

  . باشند ی عدد و کمیت می های انتزاعی درباره سخنانی که استدلال) 1(
  . باشند ی هویات عینی می اند و درباره های تجربی سخنانی که استدلال) 2(

ی  ی اول دربـاره  هـای دسـته   گـزاره ) الـف : (انـد  های معنادار نیز از نظر او دو دسـته     لذا گزاره 
ــی ســخن مــی  ــد،  جهــان تجرب ــد و از احتمــال صــدق و   امکــانیاز همــین روگوین کــذب  ان

 از  بنـابراین گوینـد،     ی دوم از روابط منطقی سخن مـی         های دسته   گزاره) ب(اما  . برخوردارند
از طریـق معنـای     . انـد    کـاذب   صادق و یا ضـرورتاً      ضرورتاً جهان حکایتی ندارند و از این رو      

 .ی تجربـه    توانیم به صدق و کذب گزاره آگاه شویم بدون واسطه           حدود، بصورت پیشینی می   
  .  از این دسته است"الف غیرالف نیست"ی  مثلا گزاره

ی مشـروع دیگـر در      حقـایق منطقـی یگانـه مقولـه        ،ویتگنشتاین همچـون هیـوم معتقـد بـود        
ی جهـان     دانسـت، اینهـا دربـاره       در عین حال که آنها را همانگویی مـی        . ی معنا هستند   عرصه

  . اند و به همین دلیل بالضروره صادق یا بالضروره کاذب. کنند حقایقی را عرضه نمی
معنـای ایـن    . های جهانِ من هستند     های زبانِ من به معنای محدودیت       گفت محدودیت    می او

 ؛ از ایـن رو آنـان      انـد   بخش  های تجربی معرفت    د که تنها گزاره   ی وین این بو     سخن برای حلقه  
گیـری از آنِ     البته این نتیجـه   . باشند  اهمیت می   های غیرتجربی بی    چنین نتیجه گرفتند که حوزه    

 افکارشان به صورت    ی وین عقاید وی را برگرفتند و نهایتاً         اما بعدها حلقه  . ویتگنشتاین نبود 
هـای    پذیری وقتـی بـر حـوزه         زیرا اصل تحقیق   ، و دین درآمد   چالشی سهمناک با مابعدالطبیعه   

______________________________________________ 
1. Hume, D. An Enquiry Concerning Human Understanding, p. 165;  
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هـای آنهـا حکـم داد چـرا کـه بـه روش                معنایی شناختاری گـزاره     غیرتجربی اطلاق شد به بی    
شایسـتگیِ معنـاداری هـر    ... های دینی، اخلاقی، هنـری و   گزاره. تجربی قابلِ تحقیق نبودند   

  . گرفتند گویی شناختاری جای  فهی گزا حوزهچند کاذب را دریافت نکردند و فقط در 
هـا در تـلاش بـرای         پوزیتیویسـت . بـود ی علم     در این میان نقش فلسفه نوعی فرانظریه درباره       

 –رسـاله   (،"سـخن از آنچـه بتـوان نشـان داد         "هـای ویتگنشـتاین، یعنـی         پرهیز از پارادوکس  
ن، عملـی   ی کاربسـتِ زبـان و ارتبـاطِ آن بـا جهـا               تصور کردند که بحث از نحـوه       )522/6

هـای معنـادارِ      پـذیری معیـار گـزاره       تواننـد اثبـات کننـد اصـل تحقیـق           است؛ لـذا فلاسـفه مـی      
تواند روشن کند یک گزاره چگونـه از لحـاظ     بخش است و از این طریق است که می          معرفت

ی علـم     با توجه به ایـن مطالـب، فلسـفه بـه نـوعی فلسـفه              . گیرد  تجربی مورد تحقیق قرار می    
 دیدگاه از طرف دو فیلسوف تحلیلـی یعنـی کـارل پـوپر و کـواین       این اما. شود  فروکاسته می 

توان به     یادآور شد که با ابزار نمی      منطق اکتشاف علمی  پوپر با انتشار    . مورد حمله قرار گرفت   
، بایـد بـه     به جای بررسی مباحث مربوط بـه معنـای عبـارات          . های فلسفی اقدام کرد     پژوهش
های منطقی یادآور  کواین نیز در نقدِ پوزیتیویست . روی کرد شناسانه    های اصیلِ جهان    پرسش

پذیری مـدعی   توان آنگونه که اصل تحقیق های مربوط به تأییدپذیری در علم را نمی   شد روش 
به نظر او یک جمله در ارتباط با جملات دیگر . ی جملات منفرد به کار گرفت     است درباره 

ــه  ــارچوب نظری ــی  و در چ ــا م ــورد صــدق و  ه ــد م ــه   توان ــالی ک ــرد، در ح ــرار گی  کــذب ق
ی حسـی شـرط لازم و کـافی           پـذیری از طریـق مشـاهده        ها معتقد بودنـد آزمـون       پوزیتیویست

شک نیست که اگر یـک گـزاره وضـع          .ی احکام غیر از احکامِ تحلیلی است        معنادار در همه  
آنکـه  مگـر   دانیم،نمیتوان گفـت کـه مـا مـراد آن را می ـ    ممکنی از امور را تایید یا انکار کند 

دانش لازم از وضع اموری که آن را صادق می سازد،داشته باشیم تـا بتـوانیم بـین ایـن وضـع                      
در ایـن معنـا بایـد بـدانیم چـه           .امور و وضع اموری که آن را کاذب می کند،فرق قائل شویم           

در نمی آید که معنای گزاره معرفـت بخـش          او لزوما .چیزی آن گزاره را به تحقیق می رساند         
   .یق پذیری آن یکی استبا شیوهء تحق
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بخـشِ    هـای معرفـت     توان با استفاده از دلیل تجربی ثابت کرد که تمام گزاره             چگونه می  واقعاً
در ایـن صـورت آیـا       . اند؟ این کار مستلزمِ دور است       اثبات   معنادار تنها از رهگذر تجربه قابل     

  ان از زبان است؟ ی انس ی استفاده ی نحوه ی تحلیلی است یعنی تحلیلی درباره این گزاره
 ")42/6(هیچگونه قواعد برتر در اختیار نداریم    " که بود بر این باور  ویتگنشتاین  با این همه،    

ی خـاصِ زبـان     پذیری یـا کاربردهـا و مـوارد اسـتفاده            راجع به توجیه    بتوان تا با مراجعه به آن    
 ن بـر اسـاس  تـوا  بـه نظـر او نمـی   .  یا با آن بتوان هر چیزی را صـحیح ادا کـرد   ؛تصمیم گرفت 

یک کاربرد را در مقایسه بـا       . کاربردهای واقعی یا عادی زبان به استفاده و یا تأیید پرداخت          
 باید کاربردهای عملی و واقعی زبان را بـدانیم؛          صرفاً. توان صحیح دانست    کاربرد دیگر نمی  

تنـی  اند که اساس زندگی بر آنهـا مب  در حالی که فلاسفه سنتی معیارهایی عقلانی عرضه کرده        
یِ مابعـدالطبیع ی صحیح باید کلمات و واژگان را از کاربردِ   به باور ویتگنشتاین، فلسفه   . بود

هـای زبـانی    شان انتقـال دهـد، لـیکن ایـن کـار بـه نـوعی خلـط بـازی              آنها به کاربردِ روزمره   
  . انجامد که خود وی منتقدِ آن است می

ی  ی فلسـفه   یده دارد، خود بر پیکره    ی زبانِ عادی که به پذیرش غیرانتقادی هر چیز عق           فلسفه
ها و اشـکالِ زنـدگی را امـوری مسـلم             ویتگنشتاین زبان . کند  سنتی ضربات شدیدی وارد می    

در واقـع او معتقـد      . کند  شمارد و تأکید بیش از اندازه بر صرفِ امکانِ معیارها را نفی می              می
پرسـش از معنـای حقیقـی    لـذا  . بخشـیم  ها معنا مـی  است، این ما هستیم که به کلمات و واژه   

اشتباه است یعنی مفهوم قابل استفاده اشتباه نیست در حالی که فراگیر بودن یـک مفهـوم بـه                   
  . معنای درستی آن نیست

شود از هر آنچـه کـه         ی دیگر آنکه در دیدگاه ویتگنشتاین متأخر، شناخت عبارت می           مسأله
دهنـد؛ امـا     مـی م شـناخت اعضای یک شکل زندگی خاص در کاربردهای زبانی خود بدان نا    

کنند شناخت برایشان معنـا و   آنهایی که در یک شکل دیگر و در یک قالب دیگر زندگی می            
  . مفهوم دیگری دارد

گـاه  .  دیگر آنکه معنا همیشه با کاربرد آن در ظرفِ تعاملاتِ اجتمـاعی برابـر نیسـت                ی  نکته
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و گـاه،  . اطـلاع داشـته باشـد   داند بدون آنکـه از کـاربردِ آن بـه طـور صـحیح          فرد معنا را می   
  . داند بدون آنکه معنای صحیح آن را بداند کاربردِ واژه را می برعکس،

 معنـا   "صورت زندگی "نِ زندگی یا به قول وی        که کلمات در مت    اشتد  ویتگنشتاین بیان می  
آنچه صادق یا کاذب است آن چیزی اسـت کـه آدمهـا مـی گوینـد و آنـان در                     ".کنند  پیدا می 

 1"این نه توافق در عقاید بلکه در صورت زندگی اسـت             .برند توافق دارند   ار می زبانی که بک  
اسـاس زبـان در فعالیتهـای       " :نویسـد  شـتاین مـی   ماری مک گین در توضـیح نظریـات ویتگن        

تقریبـا همـه فعالیتهـای انسـانها آنهـایی          . سازد ساختارمندی است که صورتی از حیات را می       
در همه   .سیله ما وابسته است یا به صورتی اساسش آن است         است که ذاتا به کاربرد زبان به و       

در ایـن صـورت بالـذات معنـای       2"جا صورت حیات ما با کاربرد زبان شـکل گرفتـه اسـت            
رسـد،    ی افعال به اثبات می      ی کل زمینه    روشن و شفافی ندارند؛ یعنی معنای کلمات به وسیله        

دارنـد و    ای کلمـات در فکـر جـای         در حالی که دیدگاه سنتی نسبت به زبان آن بود که معن           
ی  ، فکر یا تجربهلذا ما باید برای فهم معنای یک کلمه     . کنند  کلمات از این فکر حکایت می     

گفـت   مـی دیدگاه مخالفت کرد و      درونیِ متناظر با آن را داشته باشیم؛ در حالی که او با این            
 در اینجا بود کـه او زبـان   .باید معانی آنها را در صور حیات که امری بیرونی است، بیاموزیم   

تـوانیم    ضمن آنکه ما به حالاتِ درونی هم دسترسی نداریم و نمـی           . خصوصی را نیز نفی کرد    
  باشیم یا خیر؟   بدانیم که آیا فکر درونی یا معنای صحیح را دارا می

خلاصه آنکه گاه به جای اینکه اجازه داشته باشیم در عمق مسائلی کاوش کنیم که در بنیـادِ                  
ی همـین     کند مـا را بـه دیـدن ضـرورت در محـدوده              هر وجود دارد، این نظریه تلاش می      ظوا

وح زیرینِ کـردارِ    نمودهای ظاهر وادار کند و ما را از میل به یافتن منشأ حقیقتِ معنا در سط               
هـا را از کـاربردِ    خواسـت واژه  به همین دلیل ویتگنشـتاین از مـا مـی         .  جدا سازد  نما ی  روزانه

ها همانگونه استفاده کنـیم کـه         شان بازگردانیم و از واژه       آنها به کاربردِ روزمره    یِمابعدالطبیع

______________________________________________ 
         1. P.I /241   

       Section Meaning and the "use" 2. Mcginn / marie /   
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  . شوند ر برده می به کامعمولاً
اما باید دانست فلسفه به ذات خود کوششی است برای جستجوی حقایق اشـیاء و امـور کـه                   

یـن  ا. معنای شک در فلسفه خودداری از قضـاوت اسـت      . شود  البته با شک و حیرت آغاز می      
خودداری از پذیرفتنِ نسنجیده یا رد کردنِ عجولانه یعنـی حالـتِ درنـگِ همـراه بـا سـنجش                    

از این روست که برای فیلسوف نـه تنهـا هـیچ فکـری              . کند  است که اندیشیدن را ممکن می     
تواند او را به پرسشی دیگر بکشاند و در این سیر             مصون از پرسش نیست بلکه هر پاسخی می       

فیلسوف از یک طرف شهامتِ شک کـردن بـر   . ای نیست پیش تعیین شده  اندیشه هیچ حد از     
دارد و از آنجا کـه بـه    های خود را دارد و برای سنجش آنها دیگران را از نظر دور نمی    اندیشه
داند که شاید آنچه که او بنا بر تجربه و تفکـر خـود    ی سوبژکتیو آنها نیز آگاه است، می    زمینه

  . رای دیگران پذیرفتنی نباشدپذیرفته است به طور لازم ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  

      
  

 برهان و عرفان                                                                                                                                   142 

  :و مĤخذمنابع 
 ،سـلطانی   ادیـب  الـدین   ی دکتر میرشـمس      ترجمه ،فلسفی-ی منطقی    رساله ،یکوویتگنشتاین، لود  -

  . 1379ویراست دوم، انتشارات امیرکیبر، سال 
م، سـال   نشر مرکز، چاپ دو   ،ی فریدون فاطمی     ترجمه ،های فلسفی   پژوهش ،یکو، لود ویتگنشتاین -

1380 .  
 انتشارات خـوارزمی، چـاپ اول،       ،ی منوچهر بزرگمهر     ترجمه ،ویتگنشتاین ،هارت ناک، یوستوس   -

  . 1357سال 
  منابع انگلیسی 

-Hume, David. An Enquiry Concerning Human Understanding. 
Oxford. 1975.   
- Mounce, H.O. Wittgenstein's Tractatus An Introduction. The 
university of Chicago press, 1989.  
- Mginn Marie. Wittgenstein and the philosophical investigations. 
First published 1997.  
- Wittgenstein Ludwig. Culture and Value. Revised edition edited 
by George Henvik, Von Wright translated by Peter Winch.  
- Wittgenstein Ludwig. Logical and philosophical Tractatus. Press 
MCGinnes, Routledge 1967.  
- Wittgenstein Ludwig. Notebook 1914-1916, 2nd edition by Von 
Wright and Anscombe with and English translation by Anscombe. 
The university of Chicago press.  
- Wittgenstein Ludwig. Philosophical Investigations: the German 
text with a revised English translation, translated by Anscombe. 
Cambridge Blackwell 1997.  
- Wittgenstein Ludwig. The Blue and Brown Books. Blackwell 
publisher 1958, Reprinted 1998.      

   
  


